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گرايي مذهبيجهاني شدن و عمل
راي ليلي و فيلين آرفليت: نوشته

حمزه محمدي: ترجمه

كارشناسي ارشد مردم شناسي

:مقدمه
تغيير در افريقا، . هاي مربوط به جهان سوم بودمحدود به پاورقي كتاب» دين«ي در بيشتر قرن بيستم واژه

نشيني ي نزديكي با سكولار شدن و عقبسيد كه رابطهرـ به نظر مي» مدرنيزاسيون«آسيا و آمريكاي لاتين ـ 

 كاربرد 1960ي در دهه» جهان سوم«كه اصطلاح زماني. گرايي داردعقايد مقدس، متافيزيكي يا آخرت

هاي سنتي  زمان زيادي به عنوان بقاياي فرهنگها بيانگر آن بود كه دين مدتفرضاي يافت، اين پيشگسترده

دانيل لرنر در . خوش تغيير خطي به سوي الگوي غربي باشدشد دستد كه احتمال داده ميدر نظر گرفته شده بو

كند  و مظهر اديان غير غربي به طور كلي در جهان است اشاره مياظهار نظري در مورد خاورميانه كه نماينده

 در يك دهه، اين .)45، 1964لرنر، (دفاع بوده است كه اسلام در تقابل با مدرنيزاسيون به طور مطلق ناتوان و بي

انداز هاي اسلامي با پويايي زياد در يك چشمنظريه با ترديد جدي مواجه بود و بيست سال بعد، با وجود جريان

.نمودمعني ميهاي مذهبي به سرعت توسعه يافتند، اين ادعا بيجهاني كه در آن جنبش

اينده دين با تغيير فرهنگي ـ اجتماعي در سطح پردازان جهاني شدن، اهميت فزبه اعتقاد برخي از نظريه

در نظريه : رابطه نزديكي با هم دارند» دين و جهاني شدن«رسيد كه در واقع، به نظر مي. جهان ارتباط دارد

شود كه با ضعيف استدلال مي. است» يكسان شده«جهاني شدن، تجديد حيات دين يك وجه مهم از جهان 

بعنوان بخشي از . اندهادهاي فراطبيعي يا فرامليتي به شدت تحت تأثير قرارگرفتهها عقايد و نشدن دولت ـ ملت

نگر بيشتر مطرح هاي جهاناند تا خود را بعنوان ديدگاهاين فرايند، اديان عمده جهاني فرصت را مغتنم شمرده

، 1993ينس، ها(نامد مي» تجديد حيات مذهبي جهاني«پيامد اين وضعيت آن چيزي است كه هاينس . سازند

10(.

شود كه گفته مي. شدن قبل از هر چيز تأثير عميقي بر نظريه اقتصادي داشته استهاي جهانينظريه

شده »  جهان بدون مرز«گيري يك  افراد انساني باعث شكل]جابجايي[گردش سرمايه، كالاها، اطلاعات و 

 توسعه يافته و در حال توسعه، ميان شمال و ها و نواحي، ميانهاي بين دولت ـ ملتتفاوت). 1995امُا، (است 
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. هاي آنها چندان آشكار نيسترسد كه اهميت كمتري از گذشته داشته باشند، و يا تفاوتجنوب، به نظر مي

اي در حال قريب الوقوع است يا حتي پايان يافته است و يك نظم جديد سياره»  جهان سوم]يافتن[پايان «

.)1996و1986هاريس، (ظهوركردن است 

ي فرهنگي و جهاني تأثيرگذار اند، اما بطور يكسان بر نظريهگرا اعتبار كمتري داشتهديدگاههاي جهان

كنندگان آن معتقد به ظهور يك فرهنگ جهاني هستند كه در آن روابط اجتماعي قوياً تحت نفوذ ارائه. اندبوده

تواند يك وجه ن شرايط تجربه حيات مذهبي ميرسد در ايبه نظر مي. جهان مدرن است» يكتاگونگي«و تأثير 

.)9، 1994بير، (جديد باشد » واقعيت اجتماعي جهاني«مهم از 

اين نوشتار نگاهي به مشكلات ناشي از اين رويكرد دارد، بويژه اين ايده كه تجديد حيات مذهبي يك 

و همچنين در مورد » جهانيمفهوم «آن در صدد است در مورد معناي . است» نظم جهاني يكسان شده«وجه از 

هاي مذهبي چيست؟ سؤالاتي را مطرح گرا و اينكه دلالت مهم جنبشاندازهاي جهانجايگيري دين در چشم

.سازد

هاي جديد در جهان سوم آن معتقد است كه بيشتر علايق آكادميك اخير در مورد دين با ظهور جنبش

 عضويت ]نشانه آن[ شدت در حال دفاع از خويش است، رسد كه دين بهدر اين راستا به نظر مي. مرتبط است

.هايي است كه مخالف تسلط علائق و منافع غربي هستنددهها ميليون نفر در جنبش

آن بر اين . ها را تبيين كندتواند ظهور اين جنبشكند كه نظريه جهاني انتزاعي نمياين نوشتار بحث مي

هاي ت كه شرايط واقعي را كه تحت تأثير آن جنبشبيشتر، رويكردي اس» خاص شدن«عقيده است كه 

.كندكنند، تبيين ميگرا توسعه پيدا ميعمل

نظم جهاني
هابرخورد تمدن

بدنبال . در اواخر دهه هفتاد دولت ايالات متحده آمريكا تهديد جديدي را براي نظم جهاني گوشزد كرد

هاي مسلمانان فعاليت. ي برانداز جهاني مطرح شدگرايي بعنوان يك نيرو، اسلام1979انقلاب ايران در سال 

وزير امور خارجه ايالات متحده معتقد بود كه » كروس وانس«شد، آنچه را كه بعنوان جنگ طلبي تلقي مي

). 182، 1992اسپوزتيو، ( خواهد بود تهديد جدي براي منافع آمريكا خواهد شد »اسلامي ـ غربي«يك جنگ 

آشكاركردند و » بنيادگرايي اسلامي انقلابي«د جماهير شوروي سابق ترس خود را از در همين زمان رهبران اتحا

با وجود رقابت در جنگ سرد، آنها هم عقيده ). 89، 1986گوپتا، (آن را تهديدي براي منافع خود تلقي كردند 

» انتفاضه جهاني«گر آمريكايي آن را بعنوان بودند كه با يك دشمن مشترك مواجه هستند كه اخيراً يك تحليل
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لرنر، اسلام را » دفاعبي«غرب و شرق برخلاف ديدگاه اسلام ). 182، 1992اسپوزتيو، (توصيف كرده است 

هاي زيادي را براي حمايت كردند و تلاشتهديد عمده براي منافعشان در نظم فراقدرت دوقطبي تلقي مي

.هاي اسلامي انجام دادندها در مقابله با جنبشدولت

مشاور دولت آمريكا . شدثباتي جوامع غربي تلقي مي هشتاد، راديكاليسم مسيحي عامل مؤثر بيدر دهه

ابراز نگراني كرد، بويژه از نفوذ آن بر » بخشالهيات رهائي«در امور امنيت خارجي از رشد سريع جنبش 

واخواهان آزادي را در يك او ه. هاي آمريكاي لاتين كه دقيقاً بر منافع بازرگاني آمريكا تأثيرگذار بوددولت

داري توليدي ديد ـ بعنوان يك تهديد براي مالكيت خصوصي و سرمايهموقعيت مشابه راديكالهاي سكولار مي

).5، 1991اسميت، (شد برعليه آنها مي» حمله متقابل«ـ كه باعث برانگيختن 

صورت گرفت، » رديهواخواهي آزادي ف«هاي مرتبط با هاي مؤثري براي جلوگيري از جريانتلاش

هاي نظير برانگيختن كليساي كاتوليك و مردم بر عليه آن و همچنين قراردادن آن در چارچوب تلاش

، 1992پيترس (پروتستانيسم محافظه كار كه ممكن است بعنوان يك وزنه تعادل ايدئولوژيك عمل كند 

ذهبي بعنوان شاخصه سياسي اي راديكاليسم مهاي تودهدر اواسط دهه هشتاد جنبش). 1996وستدلاند 

نشيني دين در گراي دانشگاهي كه معتقد به عقبشد، اين مسئله با رويكرد مطلقكشورهاي جهان سوم تلقي مي

به استثناء جريانات ويژه در پروتستانتيسم آمريكاي شمالي، همه . مقابل با تأثيرات مدرنيسم بود در چالش بود

هاينس اظهار داشته است، به عنوان يك پيامد، . اندرغربي اتفاق افتادهاي مذهبي در جوامع غيهاي تودهجنبش

بازنگري روابط متقابل سياست، الهيات و فرهنگ به منظور بدست آوردن اطلاعات و همچنين درك جهان 

هاينس، (كرد، ضروري بود ها امتناع ميهاي غربياي از همنوائي با انتظارات و خواستسوم كه بطور سرسختانه

1993 ،2.(

هاي منسجم جهاني شدن هستند كه در  به واسطه تئوري]اين وضعيت[برخي از دانشگاهيان در صدد فهم 

توان به تحليل استراتژيك هاي بانفوذ مياز ميان اين نظريه. آنها به نقش دين اهميت بيشتري داده شده است

ها براي مدت زمان زيادي د دارد كه دولتتئوري جهاني وي بر اين امر تأكي. ساموئل هانتينگتون اشاره كرد

هاي فرهنگي شكل خواهد گرفت كه بنديالملل نخواهند بود، آينده به وسيله دستهبازيگران اصلي روابط بين

).1993هانتينگتون، (هاي مذهبي خودشان هستند متأثر از ميراث

فاداري به يك ميراث مذهبي به به وسيله و» كشورهاي همبسته و خويشاوند«هانتينگتون با اين فرض كه 

هايي رقم خواهد خورد، بندياند، معتقد است كه وقايع جهان به وسيله تعارض بين چنين دستههم پيوند خورده

كه بر » هاخودآگاهي تمدن«افزايش . ها را به همراه خواهد داشتها موجبات برخورد ميان تمدنبندياين دسته
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. كنداي را مشخص ميهاي منطقهبنديندكرد مرزهاي بين اين دستهقديمي تأكيد خواه» خطوط مغشوش«

و » بوديسم/ كنفوسيانيسم«، شرق آسيا بر اساس »يهودي ـ مسيحي«هاي مهم بر اين اساس شامل غرب بنديدسته

شود و مشخص مي» پيوندهاي خوني«بندي اسلامي، بوسيله دسته. خاورميانه بر اساس اسلام متمركز شده است

يك تهديد جدي براي نظم جهاني خواهد  آ'  كند، خود را به عنوان يك رقيب ديرينه غرب تلقي ميهنوز

. اي نيستاين رويكرد به اسلام به عنوان يك تهديد براي غرب رويكرد تازه). 34، 1993هانتينگتون، (بود 

اي است كه يان رسمي ايدهكند، كه آن در عين حال بگرايي ارائه ميهانتينگون قرائت جديدي از مبناي شرق

، بعد از مرگ كمونيسم اسلام به عنوان »گران استراتژيك آمريكايي ارائه گرديده استي تحليلقبلاً بوسيله

با اقبال زيادي » برخورد«ي  نظريه.)1992،5اسپوزتيو، (» آيديك رقيب جدي براي ايالات متحده به حساب مي

ي اصلي تضاد در يك تواند هستهاين ايده كه دين مي. كرده استهاي جدي را ايجاد نمواجه نشده و بحث

بر اساس اين ديدگاه جهان به . هانتينگتون شده است» برخورد«ي نظام جهاني باشد موجب جلب توجه به نظريه

.گرددهاي قديمي ميشود كه باعث رقابت و همچنين نابرابري قدرت ميان دولتاي ادغام ميشيوه

ي خارجي تلقي آيد و به عنوان يك عامل تهديد كنندههاي فرهنگي به حساب ميآنچه كه تفاوت

نامد، جديد مي» جبرگرايي تمدني«در آن چه كه ساكاموتو . باشدشود، اديان جوامع غير غربي ميمي

ي كليدي براي درك جامعه و نظم جهاني محسوب مذهب به عنوان يك مقوله) 135، 1995ساكاموتو، (

.شودمي

گراوري جهانتئ
شدنمدرنيته و جهاني

ي لورنس در مورد يك رشتهترش زيادي يافته است تا جائي كه توجه به دين و شرايط جهاني گس

ديدگاههاي ). 5، 1990لورنس، (سخن به ميان آورد » تعصب ديني جهاني«پژوهشي معاصر تحت عنوان 

باشد كه حول تحليل مدرنيته و پست مدرنيته ميشود عمدتاً ها اشاره ميكه در اين نوشتار به آن» جهاني«

پردازان گيدنز از همه تأثير گذارتر اند، در ميان اين نظريهي نظريه پردازان اجتماعي و فرهنگي ارائه شدهبوسيله

گيدنز معتقد است كه تغييرات وسايل ارتباطي و توليدي درك ما را از موقعيت مكاني و تسلسل . بوده است

ي زماني كوتاه تحت تأثير وقايع و رويددادهاي رويدادهاي محلي در فاصله.   كرده استزماني دگرگون

گيري زماني ـ فاصله«آورند كه او آن را  و آن چيزي را بوجود ميگيرندند با فواصل دورتر قرار ميقدرتم

).، فصل چهارم1990گيدنز، (نامد مي» مكاني

ها صورت  فراز قارهتواند ازبود امروزه مي» رودررو«خورد ارتباطات اجتماعي كه در گذشته نيازمند بر
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گيدنز معتقد است كه پيامد اين . دهند در يك موقعيت واقعي كه زمان و مكان اثر خود را از دست ميگيرد،

ارتباطات اجتماعي از متن محلي است و همچنين پيوندهاي اجتماعي به ويژه آنهائي » از جاكندگي«وضعيت 

محيط » فشردگي« وي معتقد است كه چنين . شونداند از هم گسيخته ميگرفتهدولت ـ ملت شكلي كه بوسيله

به  ). ، فصل اول1990گيدنز، (كند  شدن تبديل مياجتماعي، مدرنيته را به يك بخش ذاتي و لاينكف جهاني

به عنوان «هاني شدن است، ج» به هم پيوستگي«ي جهاني شدن متوجه اعتقاد گيدنز با وجود اينكه خطر عمده

گسترش داده » هال«ي اين رويكرد بوسيله). 175، 1990گيدنز، (شود تلقي مي» هاي موزون و ناهماهنگپاره

ناپذيري باعث بوجود آمدن تجربيات اجتماعي زمان و مكان به طور اجتناب» فشردگي«شد، وي معتقد است كه 

واني، عدم قطعيت و تغييرات فرهنگي و اجتماعي شود، در حاليكه باعث ايجاد دوگانگي رهماهنگ نمي

دهند، آنها بر اين ي هويت را در فرايند جهاني مورد توجه قرار ميهال و ديگران مسئله). 1992هال، (شود مي

، در يك محيط »جايگاههاي امن«و » حس اعتماد«باورند كه افراد و گروهها در تلاش براي دستيابي به 

، مورلي و 1989، هاروي، 1992هال، (باشند حال تغيير و دگرگوني هستند، مياجتماعي كه به شدت در 

 شدن صرفاً تحميل يك نظم اجتماعي واحد يا عمل فرهنگي واحد آنها معتقدند كه جهاني). 1995روبينس 

اي هگرايي نيست ـ بلكه فرايندي است كه باعث ظهور وضعيتنيست ـ آن صرفاً غربي شدن يا گسترش مصرف

داند كه در آن جهاني شدن را  يك  چارچوب مولد وحدت مي« فدرستون .شودنگي و اجتماعي جديد ميفره

جهان » چند پارگي«پردازان به  برخي ديگر از نظريه.)2، 1990فدرستون، (» تواند لحاظ شودتنوعات هم مي

آنها با پذيرش . ر نظر بگيرندد» فضاي اجتماعي واحد«ي يك دهند تا اينكه جهان را به مثابهبيشتر اهميت مي

ها و تصاوير با احتمال و امكان وجود كنند كه هيچ وابستگي ميان روابط، هويتظهور پست مدرنيته، تأكيد مي

ي مدرنيزاسيون رسد نتيجهجهاني شدن به نظر مي: اكسفورد با يك رويكرد پست مدرنيستي معتقد است. ندارد

به جاي ) 25، 1995(گردد نظمي و بازساخت جهاني تلقي ميي بيان نمايندهگرايانه نبوده و بيشتر به عنوكليت

آپادوراي معتقد است كه جهان به عنوان . شودتلاش براي انسجام نظري بر پيچيدگي و نظم گسسته تأكيد مي

گردد كه ممكن اي از جريانات اطلاعات، تصورات، سرمايه، مردمان و تكنولوژيها بهتر درك ميمجموعه

).1990آپادوراي، (ها را متوقف يا تسهيل نمايد هاي ساختاري قدرت همچون دولت ـ ملتت فعاليتاس

رابرتسون و يونيسيتي
ي كافي به عمق شدن فرهنگ به اندازهي جهانيپردازان متنفذ در عرصهبه اعتقاد رابرتسون بيشتر نظريه

گي گسترش پيدا نكرده است يا به سادگي به يك او معتقد است كه جهان امروز به ساد. اندمسئله نپرداخته

است » يك كل هماهنگ نظامند«بلكه آن .  استي فراپست مدرن توسعه پيدا ننمودهي مدرن يا جامعهجامعه

يابند، به همين به سرعت گسترش مي» سازييكسان«بر اساس اين ديدگاه فرايندهاي ). 6، 1992رابرتسون، (
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همان (تبيين شود » مكان واحد« به عنوان يك ،»ك كلجهان به مثابه ي«عنوان جهت محيط اجتماعي بايد به 

موقعيت . باشنددار ميمعني» كل«ي نظام صرفاً بر حسب  دهندهدر ذات اين جهان، اجزاي تشكيل). 52-3منبع، 

 عين حال در. باشدي آن ميي اجزاي سازندهي جوامع معطوف به موقعيت جهاني ـ مقدار آن ـ يا توسعههمه

. هاست در تلاش براي ارتباط با موقعيتي است كه در آن قرار داردخود نظام جهاني كه بيانگر اين واحد

ي آنها از آورند كه سهم ويژهنامد، تاريخ و سنن را بوجود ميمي» جوامع ملي«آن چه را كه رابرتسون 

يا تعيين موقعيت جديد در داخل اين نظام شود، تاريخ و سنن اين جوامع باعث ارتقاء نظم جهاني محسوب مي

هاي خاص در مورد شود ـ يعني كاربرد عام بودگي تبيينشود، به طوري كه در هر جايي به اين امر توجه ميمي

وجود دارد كه اين » گرايي جهانيعام«گيرد يك رابرتسون نتيجه مي. نظام جهاني از اهميت برخوردار است

پيامد اين وضعيت تشديد و . آيدمتقابل تصاوير مكمل اجتماعات محلي بدست مياز طريق كنش » عام گرايي«

رابرتسون معتقد است كه يك ). 10، 1992رابرتسون، (باشد تقويت آگاهي از جهان به عنوان يك كل مي

ي جهاني يك نظام اجتماعي ـ فرهنگي است كه محصول اين حوزه. ي جهاني ظهوركرده استحوزه

هاي هاي ملي و فراملي، خرده جوامع و گروهها و جنبشرهاي تمدني، جوامع ملي، سازمانساختا» فشردگي«

به اعتقاد رابرتسون تعيين شرايط ). 61، 1992رابرتسون، (باشد مي... اي، افراد،هاي فرا جامعهقومي، گروه

وجود » همزماني«ك فرايند در اينجا ي. صورت مي گيرد» حوزه جهاني«ها  در ي جايگاه آني افراد بوسيلهويژه

[خاص شدن امر عام :  آننتيجه. فعال هستند) محلي(دارد كه در جريان آن هم عناصر عام و هم عناصر خاص 

انتظارات جهاني شده به اين معني كه [ و عام شدن امر خاص ]تلقي كردن جهان به عنوان يك مكان واحد

بر اساس ديدگاه رابرتستون، جهاني شدن . باشد مي]اشندهاي مجزا و متمايز هم داشته بجوامع بايد هويت

تحت تأثير شرايط جهاني اين . ي اين تصور است كه جهان چگونه است و چگونه خواهد بوددربرگيرنده

رابرتسون، (باشند مي» فراگردهاي جهاني شدن«تصورات مهم و همچنين تصورات جايگزين در تقابل با نفوذ 

اين . آيندهاي مذهبي از جمله رويكردهاي جايگزين به حساب ميت كه جرياناو معتقد اس). 68، 1992

كند كه جستجوي رابرتسون تأكيد مي. باشندمي» در جستجوي بنيادها«هاي چشمگير و مهم ها، جريانجريان

 هويت بر اساس تصوراتي در مورد سنت، تاريخ، جغرافيا، ]كشف[اين جستجو براي . است» جهاني«هويت هم 

اساس هاي مذهبي بايد برامروزه، جريان. اندافتهيگيرد كه به طور جهاني اشاعهجتماع و ملت صورت ميا

. بررسي و درك شوند» حوزه جهاني«جايگاه آنها در 

شدن و دينجهاني
كنند، مفاهيم و پردازان اجتماعي و فرهنگي كه در مورد دين مطالعه و كنكاش ميبه اعتقاد نظريه
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نخست، اين مسئله قابل بحث است، كه تغييرات وسايل . ها بسيار پيچيده و عميق هستندين بررسيهاي اداده

دهند، هايي را كه از طريق آن باورهاي مذهبي هويت اجتماعي را مورد تأييد قرار ميارتباط جمعي شيوه

:نويسدمي» مذهب و جهاني شدن«ي خود بر پيتر بير در مقدمه. دگرگون كرده است

به . پذير ساخته استامكان» مكان«تكنولوژي ارتباطات سريع را به طور نامحدودي در سرتاسر ... رتقد«

. ها هستندباشند، همچنين همه قادر به استفاده از آنهاي جديد در هر جايي در جهان موجود ميعلاوه رسانه

 واقعيت اجتماعي جهاني شدن زندگي بنابراين ما در. به فعليت رسيده است» ارتباط جهاني«امروز توان بالقوه 

.)1، 1994بير، (» هاست از بين رفته استكنيم و موانع ارتباطي گذشته مدتمي

ها در گذشته ارتباط چنداني با همديگر نداشتند، ولي ها، جوامع و تمدنبير معتقد است كه ملل، فرهنگ

گفته . زه مرزهاي ملي اهميت چنداني ندارند امروبه ويژه). 1994بير، (ناپذير است امروزه ارتباط اجتناب

اي دارد، زيرا همچنان كه فضاي اجتماعي در حال كوچك شود كه اين تغييرات براي دين اهميت ويژهمي

ي انساني وجود داشته باشد، كه باعث چالش نظام فكري شدن است ممكن است آگاهي بيشتري از تنوع تجربه

جهان مدرن خيلي ناپايدار، . باشد كه آنها را احاطه كرده است»  جهانيزيست«محلي با رويكردهاي جهاني يا 

. متغير و به سختي قابل تبيين است

نگرانه كند ـ رويكردهاي جهاني شرايط جهاني يكي از عوامل مشوق ـ حتي بر آن پافشاري ميزمينه

هاني فارغ از موانع قديمي اين امر ممكن است در يك نظام ج. كندرا تشويق مي» بنيادها«است و جستجوي 

هايشان براي احياء تاريخ ويژه و ارائه گرائيها ـ با تلاشمحلي. ارتباط قابليت اجرا و گسترش را داشته باشد

ي خود نگرانههاي جهانهاي مشخص و خاص ـ تا حدود زيادي قادر به اثبات و اظهار ويژگيكردن هويت

 جهاني ها در فرايندي آني اديان باعث اهميت ويژهنگرانههانبر اساس اين ديدگاه، رويكردهاي ج. هستند

ها كه خود را هاي جديد آني قابليتي اديان جهاني عمده بوسيلهگرايانهويژگي استعلائي و عام. باشدشدن مي

.شودكنند، تكميل ميها ـ مطرح ميفراتر از منطقه، ملل و قاره

:هدددر همين ارتباط توضيح مي» واترز«

ي بزرگ جهان نظير بوديسم، مسيحيت، كنفوسيسم، اسلام و شدهاز قرون، اديان جهانيدر بعضي«

گرا همچنين عام شده معرفي ها و تعهدات خاصاي از ارزشهندوسيم خود را به عنوان حامي مجموعه

ردن ادعاهايشان كاني متمايل به جهكردند كه فراتر از اقتصاد و دولت بودند يا اين اديان به طور ويژهمي

).125، 1995واترز، (» ...بودند

.ساز قرار بگيرداو بر اين باور است كه اين ادعا ممكن است در يك زمينه و بافت جهاني هم
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، »تبلور علائق غائي«تحت تأثير شرايط جديد . كردن بر انجام اين رسالت دلالت داردبه نظر بير جهاني

هاي معادشناختي دلالت«هايي كه بيانگر   الهيات]جهان[اي را براي  ويژههاي جهاني شدن يك وضعيتشاخصه

گرايي دين، جهان را اين مسئله قابل بحث است كه عام).  30، 1994بير، (كند فراهم مي» ي بشريت استهمه

ت؛ نگر قديمي تنگ كرده اسنظم مدرن، عرصه را بر رويكردهاي جهان. كندمعرفي مي» كليت جهان«در سطح 

گذار معرفي كرده است، به طور خلاصه، يك دنياي هاي جديد و تأثيرها را به عنوان قابليتدر عين حال آن

.شده، دين را در ساختارهاي خود وارد كرده استجهاني

» متا«و انتقاد از » هاقطعيت«مدرنيستي فروپاشي شدن توجيه پستي جهانيپردازان حوزهبسياري از نظريه

بوسيله » بنيادها«آنها معتقدند كه جستجوي . پذيرندنظير مفاهيم پيشرفت و توسعه را مي» هاي بزرگروايت«يا 

هاي نظام جهاني نظير تداخل اقتصادي، سكولاريسم هاي مذهبي معاصر كه بيانگر تقابل و دشمني با جنبهجريان

گرائي اخلاقي نظام جهاني را بيگيرد همچنين آشفتگي و نسباشد، صورت ميمي» بيگانه«هاي و نفوذ ارزش

در تقابل و چالش با فرايند جهاني شدن » جستجوها«ي راهكارهاي جامع اين شود با ارائهگفته مي.كنندنفي مي

» نداهاي جهاني«)  مذهبيبا يك كنايه(آنچه را رابرتسون . كندنيست، بلكه به طور مؤثري آن را تكميل مي

كند بير اشاره مي. را به پيش برد» جهاني شدن«تواند باشد كه ميرجع ميهاي منامد،  جستجوي ديدگاهمي

پيامد اين واقعيت به ). 3، 1994بير، (» گيري يك واقعيت جهاني است نه نفي آنبر شگل) قصد و نيت(اراده «

ي هامروزه دين ابزاري براي ساخت و توسع. بوده است»  همسازنيروي فعال«نظر بير اين است كه دين يك 

تهديد اساسي براي ) گرامطلق(هاي جبرگرا ديدگاه«گيرد كه بير در نهايت نتيجه مي. شودجهاني شدن تلقي مي

).3، 1994بير، (» .باشدنظام جهاني مي

دين و جامعه
 و تغييرات وسايل ارتباطي و جريان. انگيز نيست مجادله]در يك سطح از تحليل[ي جهاني شدن نظريه

تواند به طور آشكاري پيوندهاي اجتماعي را تضعيف كرده و موجبات گسترش  افراد ميگردش منابع و

.ارتباطات فراملي را بوجود آورد

جهاني شدن كه نگرش جديد » با نفوذ«هاي تئوري. اندچنين فرايندهايي در طي قرون متمادي فعال بوده

اي از مطالعات مجموعه. اند را موجب شدهكنند مشكلات بسيار جديرا تشويق مي» مندگرائي نظاميكسان«

هارمن (اند هاي اقتصاد و اقتصاد سياسي مورد ترديد و پرسش قرار دادهكردن را در زمينهاخير، مفاهيم جهاني

ها بر اين نظرند كه بنيان نظريه جهاني شدن  آن.)1995، كيلي 1997، هوگولت 1996، هرست و تامپسون 1966

ي جريانات سرمايه، نابرابري فزاينده و بوسيله» همسان شده« كه در جهان ژه اين ايدهباشد؛ به ويلرزان مي
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ترين مسئله در همين زمينه اين است كه بيشتر آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين مهم. ناموزون از بين خواهد رفت

. ضعيف و ناتوان هستندي اقتصاد جهاني باقي خواهند ماند و شديداً در مقابل رويدادهاي جهاني در حاشيه

اصلاح نخواهد شد، بلكه تقابل و شكاف » كردنجهاني«ي نيروي تقابل قديمي جهان اول و دوم بوسيله

.تر و بزرگتر نيز شده استگسترده

جديد » پارادايم جهاني«ي كشد كه باعث مطرح شدن ايدهاين انتقادات سؤالات بسيار جدي را پيش مي

ها را در مورد گرايي ونتايج آني جهانبستههاي فرهنگي ـ اجتماعي همضيات تئوريمن برخي از فر. شده است

ها ساخته ها بر اساس آنهايي را ارائه كنم كه اين تئوريمن در صدد هستم كه مدل. كنمدين بررسي مي

اين . شوندگرايي مذهبي در جهان سوم مياند، كه در واقع مانع درك عقيده و عمل مذهبي به ويژه عملشده

در » جهان ادغام شده«هاي اجتماعي را به طور كلي موافق و سازگار با كه جنبشها همچنين به دليل اينتئوري

.گرفتند در تحليل خود دچار اشتباه بودندنظر مي

ي شخصي، نمادها،  موارد نظير رفتار و عقيده]همه[دين چيست؟ تعاريف ممكن است يك مورد يا 

هاي با نگرش دوباره به نظريه. ها و نهادها را دربرگيرندنگر و ساختارها و رويكردهاي جهانيشعاير، ايدئولوژ

 به يا وابسته» Felt whole«كند ـ دين مرتبط با يك شناسي دين، بكفورد يك رويكرد جامع را ارائه ميجامعه

از جمله كاركردهاي دين «: كندياي را مطرح مبير تعريف مشابه). 4، 1989بكفورد، (غائي اشياء است ارزش

هاي غلبه بر آن دار مي باشد و همچنين راهي روابط انساني معنينسبت دادن معني به سرچشمه داراي ابهام همه

).6، 1994بير، (» .داركردن اين ابهام و نتايج آن را ارائه مي كنديا معني

كنند، با اين توضيح اي ديني را فراهم ميگرهاي جهانگيري تئوريي شكلهاي كلان زمينهاين رويكرد

.باشدكه تعريف دوم تا حدودي انتزاعي مي

از يك جهت . پذيري قابل ملاحظه عقيده و عمل مذهبي استمشكل بودن تعريف دين بيانگر انعطاف

تواند بيانگر يك تجربه شخصي باشد اما در يك سطح عام و ، دين مي)با يك رويكرد خرد(كاملاً محدود 

سنن مذهبي همواره در . است» همگاني بودن يا اشتراكي«لي يك پديده اجتماعي است كه داراي شاخصه ك

هاي جمعي ـ اجتماعات، طبقات يا جوامع ـ داراي روابط معرض شك و ترديد قرار دارند، همچنين با كليت

دارند؛ اين يك » دنبازخاص ش«و » خاص شدن«مراجع مذهبي دائماً گرايش به . باشدثبات ميلرزان و بي

گرايي داراي يك به هم پيوستگي مذهبي هستند و در فرايندهاي نوسازي تصادف نيست كه مفاهيم فرقه و فرقه

و بازساخت اجتماعي كه در دوره تغيير اجتماعي سريع، خصوصاً از اهميت برخوردار هستند، ناظر و شاهد 

هاي ها و تعارضدر بسياري از موارد، نقش«: نويسد ميسياسيچنانكه مويزر با تأكيد بر روابطهم. باشندمي
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 يك عنصر مذهبي باشد، ]تحت تأثير[ها و همبستگي ممكن است تعارض. فراگروهي يك موضوع مهم است

گيرند اما علاوه بر اين آنها ممكن است به يا پيرامون تصورات ذهني مقدس مشترك يا متفاوت شكل مي

و يا ...) ثروت، اشتغال، طبقه و(يا عناصر اقتصادي ...) قوميت، زبان، نژاد و(گي عناصر ديگري نظير عناصر فرهن

به سادگي » مذهبي«ها و اختلافات فراگروهي به همين دليل شكاف. تركيبي از هر دو مجموعه نياز داشته باشد

).11، 1991مويزر، (» قابل بررسي و تحليل نيستند

در برخي شرايط دين . ساختارها تا حدود زيادي متفاوت استي دين با ساير عقايد، نهادها و رابطه

ممكن است به عنوان مكانيسم كنترل و همبستگي اجتماعي عمل كند، در برخي مواقع هم ممكن است باعث 

به علاوه، دين ممكن است به عنوان ضامن آزادي و . تقويت اعتراض شديد به مناسبات و روابط حاكم شود

آن چه كه براي درك و فهم . شابه برخي اوقات در داخل يك نهاد مشابه عمل كندي مسلطه  در يك زمينه

. هاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي، سياسي خاص استويژگي دين ضروري است، قرار دادن آن در بافت

ي فرهنگي اشاره رابرتسون به اهميت جايگاه والاي پديده. تئوري جهاني داراي رويكردهاي متفاوتي است

:او معتقد است.  درنظر گرفتthing-in-it selfتوان آن را مانند كند كه نميمي

هاي جهان بودگي در مورد تناسب يكتايي در يك متن ي زيادي به مضامين و نشر انديشهآن تا اندازه«

» .باشدكه موضوعي تجربي است و نقد از سوي محققين كه آن يك موضوع تحليلي است، وابسته مي

).130، 1992، رابرتسون(

ي ارتباط بين تلقي مي شود بايد به عنوان واسطه» خاص«يا » يكتا«چه كه رابرتسون معتقد است آن

توجهي » خاص«هاي هاي جهاني به وضعيتدر واقع بيشتر تئوري. و جهاني درك شود» محلي«وضعيت 

انجام مي دهد و به » گراييعام« زيادي براي تلاش» موضوعات كلان«تئوري جهاني با تأكيد بر . كنندنمي

درك «هاي جهاني در مورد دين ي آن اين است كه ديدگاهو نتيجهاي داردتوجه ويژه» موضوعات تجربي«

هاي ويژه دلالت«ها را از هاي جهاني به طور كلي باورها، اعمال و نهادبه علاوه رويكرد. كندرا دشوار مي» متني

هاي فراطبيعي، مقدس، گيرند، يا براي سنتدر نظر نمي» كل«ن يك منبع براي كنند، دين را به عنواتهي مي» 

.باشد در عمل مي»ديني«چه را تعريف فراتجربي و استعلائي، هر آن

مدل كاركردي
با مفاهيم انتزاعي نيز ممزوج شده » خاص«يا » محلي«هاي ي جهاني با وجود ارجاع به وضعيتنظريه

: يك چنين رويكردي، رويكرد بنيادي نيست. ي ساختار و پيوستگيم شدن پيچيدهاست، به ويژه در مورد عا

ي اجتماعي غرب كند كه تا اواخر قرن نوزدهم بر نظريهتوليد ميگرائي را بازرچوب مفهومي كاركردآن چا
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ادعاي بر خلاف . شناسي كاركردگرا استبراي نمونه، كار رابرتسون متأثر و ملهم از جامعه. مسلط بوده است

مكان «ي پارسونز كه بر ساختار و يكپارچگي تأكيد دارد، مفاهيم »هاسيستم«ي وي مبني بر اصلاح نظريه

شناسي ي جامهاست كه در كانون توجه»  ارگانيسم«برگرداني از مفهوم » حوزه جهاني«و » يونيسيتي «، »واحد

.قرار دارد

كند او تأكيد مي. گيردرا نيز در بر مي»  جهانيظمينبي«رابرتسون اصرار دارد كه رويكرد وي انفصال و 

اي به عنوان پيامد كنش متقابل بين عناصر عام و ي جهاني، به طور گستردهها در حوزهكه استرس و تنش

شدگي ي عناصر نظام جهاني در فرايند جهانبا وجود اين بر اساس نظر رابرتسون، همه. شوندخاص، ظاهر مي

ي متقابل دارند، در سراسر كار او يك رويكرد مستتر مبني بر با هم رابطه» سيستماتيك«  طوركنند و بهعمل مي

.خوردكند، به چشم ميها سازگار ميدارد كه خود را با تنش» ارگانيك«كه نظام جهاني يك بعد اين

ردان پارسونز  لمان يكي از شاگكار بير نيز تحت تأثير ميراث فكري پارسونز است، او با آثار نيكلاس

ي كه بيانگر رابطه» كاركردگرايي احتمالي«را به » كاركردگرايي هنجاري«كسي كه جريان اخير . آشنا بود

گفته . باشد، توسعه دادها؛ اقتصاد، علم، قانون، آموزش، خانواده و دين ميها و خرده نظاممتقابل اما مستقل نظام

ها تا حدود زيادي آن» سازگاري احتمالي«هاست؛ بين اين نظام حاصل كنش متقابل نظميشود كه نظم و بيمي

در همين زمينه بكفورد معتقد ). 1982لمان، (و همچنين ظهور نظام جهاني است » مدرنيزاسيون«بيانگر فرايند 

بمفورد، (كرد تلقي مي» مجري يك كاركرد اساسي در سطح نظام جهاني«است كه لمان دين را به عنوان 

بير، (داند كه كاركرد آن نسبت دادن معني به روابط انساني است مي» نوع رابطه«بير دين را يك ). 86، 1989

ي خاص اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي چارچوب نظري كاركردگرا توجه چنداني به زمينه). 6، 1994

اساس كند؛ بر هاي خاص را بر اساس يك كل هماهنگ و فرضي بررسي مياين چارچوب وضعيت. كندنمي

گرايي مذهبي را به نظير عمل» سيستماتيك«هاي استدلال اول، جنبش.  كردن و دينجهاني» مكمل«ماهيت 

دلال اين است. ي بين وضعيت خاص و عامگيرد ـ يعني اثبات رابطهعنوان يك تقابل با نظام جهاني در نظر مي

ي مذهبي را از ارزش و اعتبار اجتماعي هگرايي و عقيدكند، در واقع عملنميي ابعاد مسئله را تبيينهمه

هاي سياسي ـ اجتماعي اجتماعي، تغيير برنامههايظهور و افول جنبش:  ارزش تبييني ندارداين استنباط. اندازدمي

هاي نظير بر اساس اين رويكرد جنبش. ماندآميز باقي ميها ابهامهاي دروني آنها و تعارضآنها، تناقض

. بخش ممكن است واقعاً داراي منشاء فراطبيعي باشندلهيات رهائيگرايي و ااسلام

مدرنيزاسيون 
 مدرنيزاسيون و رويكردهاي نوگرايان در مورد دين انداز مشابهي با تئوريگرا چشمديدگاه كاركرد

 نظام ماندگي سياسي و اقتصادي جهان سوم با ادغام شدن درتئوري مدرنيزاسيون بيانگر آن است كه عقب. دارد
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تنها راه » مدرنيزاسيون«اين رويكرد . شودي مدل غربي طراحي شده است برطرف مياقتصاد جهاني كه بوسيله

همانطور كه دانيل لرنر در يك بافت . ي مردم كشورهاي جهان سوم استحل اساسي نيست اما مورد پسند عامه

او بر ). 47، 1964لرنر، (نند غرب شود خاورميانه در جستجوي آن است كه هما«: اي يادآور شده استمنطقه

تواند به حيات خود ادامه دهد كه خود را با پارادايم اين باور است كه جهان غير غربي در صورتي مي

.مدرنيزاسيون سازگار كند

آميز بايد دنياگرا شوند و عقايد سنتي خود نوگرايان معتقدند كه جوامع جهان سوم براي پيشرفت موفقيت

تنها زماني گذار از حالت سنتي به مدرن امكانپذير است كه آنها . ه يا آنها را تعديل و پالايش كنندرا رها كرد

). 1971، روستو 1964لرنر (جوامع خود را فعال كرده تا جايگاهي در نظم نوين جهان توسعه يافته بيابند 

ي الگوهاي فكري و عملي سكولاريسم به معناي روبرگرداندن از دين نيست، بلكه آن تأكيد حركت به سو

گراي آمريكاي شمالي كه اند، بويژه حركت به سوي پروتستانيسم منفعتاست كه بوسيله غرب ساخته شده

.يك نوع آرماني از جامعه مدرن را بوجود آورده است

لرنر در كتاب . هاي مذهبي آمريكاي مركزي با نظريه مدرنيزاسيون تركيب شده استآمال و ارزش

تا زماني كه يك مرد فقير در قبال سرنوشت خود منفعل باشد ما در : كنديادآوري مي» معه سنتيگذر از جا«

، 1964لرنر، (شود جهان سنتي قرار داريم، كه بوسيله ستايش كتاب مقدس از فقر و نفي ثروت مشخص مي

 ترقي روزافزون غرب به اعتقاد وي جوامع جهان سوم به جاي حالت انفعالي در مقابل فقر بايد دكترين ). 231

. مصر بود،نبايد بر انكار پيشرفت و توسعه و خواست مردم جهان سوم مبني بر غربي شدن. را بپذيرند

هاي روايت«هاي پست مدرن و ساختارگرا به نفي برخلاف تئوري پردازان جهاني و دلبستگي بيشتر نظريه

گرا  در چارچوب رويكردهاي كاركردي و توسعههاي آنان در مورد ديننوگرايان از پيشرفت، ديدگاه» كلانِ

كاوليس بر اين اعتقاد است كه . كندحتي برخي از انتقادات سازنده اين مشكلات را آشكار مي. گيردقرار مي

» گراهاي عاميك حركت دوركيمي  اجتناب ناپذير ـ زود يا دير ـ به طرف سلسله مراتب ارزش«جهاني شدن 

: نويسدترنر در انتقاد به نظريه نظام جهاني مي). 129، 1992رابرستون، (كند رض ميرا بعنوان يك اصل مسلم ف

ترنر، (» در واقع يك روايت جديد از غربي شدن... گرا و غايت مدارانه استنظريه جهاني يك نظريه تكامل«

1994 ،108.(

.  و اعتبار قابل توجه استهانتينگتون داراي ارزش» تضاد تمدني«در همين زمينه نظريه موتاهدي در مورد 

اين « داشته است كه رهاورد را براي آمريكاي دهه نودي برخورد جهاني اديان اين او معتقد است كه ايده

احساس «آن همچنين يك . شوداست ـ اصولي كه باعث درك عصر جنگ فراسرد مي» وضعيت بسيار مطلوب
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دهاي جهاني است كه به روابط سياسي و اقتصادي در اي براي تفسير رويداكند و وسيلهرا ارائه مي» رضايت

.آن در واقع يك شكل جديد از غربي شدن است). 1، 1995موتاهدي، (دهد سطح جهان معني مي

همسان شدن
هاي ديني عمده جهان در حوزه دين، سنت. گيردهاي جامع متفاوتي را دربر ميتئوري نظام جهاني مقوله

وم آنها و به لحاظ اجتماعي بوسيله اقتصاد متقاطع، مرزهاي سياسي و جغرافيايي از لحاظ تاريخي بواسطه تدا

رسند كه در كنش متقابل با نظام جهاني اي از مؤمنان همسان به نظر ميآنها عمدتاً بعنوان توده. شودساخته مي

احدها با آن در كنش متقابل باشند، يا بعنوان واحدها يا خرده  وها انتزاعي ميگرائيعام/ ها گرائيبعنوان خاص

مشكل . شنويمرا مي» جهان اسلام«يا » كاتوليسيسم جهاني«يا » كليساي جامع«بر همين اساس واژگان . هستند

 ]غرب[Westتضاد دو واژه . اساسي و خاص در مورد ادياني است كه در كشورهاي جهان سوم مركزيت دارند

 همچنانكه در تئوري هانتينگتون بين غرب متحد و يكسان شده با دهد،همواره خود را نشان مي]ديگران[Restو

مشكل اساسي و حاد ). 45، 1993هانتينگتون، (تضاد وجود دارد » مسلمان، كنفسيويسي ، هند و جوامع بودايي«

در اينجا مسله تصور از خود اروپائيان و . است» اسلام جهاني«يا » جامعه اسلامي«ي در مورد اسلام و ايده

: يك ميراث تاريخي مهم است، اما اولي بوسيله رويدادهاي معاصر تقويت شده است» ديگري«تن تصور ساخ

» غير«نيافته و رويدادهاي اخير در ارتباط با پذيرش حضور يافته و توسعهدوگانگي و تضاد مدرن و سنتي، توسعه

).1991باليبار، (غيرخودي جامعه غربي / و خودي 

ها در اجتماعات د دارد كه دين را عنصر اوليه در هويت بخشي افراد و گروههاي افراطي وجوديدگاه

شناسان در مورد اسلام ذاتي جستجو كرد، در منشأ اين ايده را بايد در عقايد شرق. كندمعتقد به اسلام تلقي مي

اس اين رويكرد بر اس. باشدهايي هستند كه متأثر از سنت مذهبي ميعقايدي كه مسلمانان حاملان اولين جنبش

گرايي كه كنند، عملگرايي مذهبي اسلامي شركت ميهستند كه در عمل» مذهبي«هايي مسلمانان تنها انسان

هاي غربي معاصر توهم رسانه. كندهاي ديگر تشويق ميي مطلوب در نفي فرهنگاسلام آن را بعنوان يك ايده

يك چنين رويكردي در ). 182، 1992اسپوزيتو، ( كرد را بايد در همين راستا تلقي» انتفاضه جهاني«مبني بر 

هاي صدد كم اهميت جلوه دادن فرايند هويت بخشي مذهبي در داخل يا ميان جوامعي است كه در آنها سنت

، طبقه، جنسيت، زبان، قوميت، خويشاوندي، )موقعيت جغرافيايي(اسلامي حاكم هستند، عواملي نظير مكان 

.شوندگيري هويت اسلامي ميي از عوامل ديگر باعث شكلاپيوستگي سياسي و مجموعه

به علاوه، همانطور كه ما بر آن بوديم كه نشان دهيم، به لحاظ تاريخي دين تأثير دايمي در هويت بخشي 

.ها ندارد، با اين حال ويژگي و تأثيرگذاري آن در طول زمان تا حدود زيادي متفاوت استافراد و گروه
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ه اول موجوديت نظام جهاني به عنوان يك كل از اشكال اجتماعي و فرهنگي فرض در هر حال، در وهل

كنند به يك حتي آنهائيكه تعصب و جانبداري مستشرقين را رد مي. گيرندشود كه در داخل آن قرار ميمي

يا » مجهان اسلا«از » منديسيستماتيك و نظام«به عنوان نمونه ترنر بطور . فرايند همسان شدن اعتقاد دارند

اين مفاهيم فقط آن زمان كه گروه وسيعي از ). 12، 1994ترنر، (آورد سخن به ميان مي» جايگاه جهاني اسلام«

همبستگي . باشنددار ميمردم خود را به واسطه خصوصيات خاص و متفاوت به عنوان مسلمان بشناسند معني

هاي اجتماعي و سياسي د بيشتر جنبش يك مسئله مهمي كه در مور.سلامي مؤثر و چشمگيري وجود نداردا

كند، تصورات و مفاهيم گروهي از مؤمنان، بويژه آنهائيكه تحت تأثير عقايد غير اسلامي اسلامي صدق مي

گرفته است هايي را در مورد يك اجتماع هماهنگ و همساز كه بطور ويژه شكلهستند، بطور هميشگي ايده

.باشدهاي سنت اسلامي ميبا قرائتكند، اجتماعي كه در تعارض بازتوليد مي

. باشدمي» امت«گرايي اسلامي معاصر اختلافات فزاينده در داخل كليتي تحت عنوان يك مشكل عمل

هاي مسلمانان و استعمارگران داخلي و خارجي، ميان مؤمنان بواسطه تعارض ميان حاكم و محكوم، بين توده

اين ممكن است . شوندبندي ميها، دستهاسلامي و دولت ملتگرايي ها، بين مليهاي مخالف و فرقهجريان

اتحاد و يكپارچگي در عقيده و ايمان را تشويق كند، و موجبات احياي » جستجوي بنيادهاي«تلاش براي 

ي برآورده شدن آرزوي استوارشدن و تشكيل يك اجتماع سالم و يكدست از ي عصر طلائي و زمينهاسطوره

» جهان اسلام«گيري امت مؤيد همبستگي مذهبي در آنچه  در هر حال، تلاش براي شكل.مؤمنان را فراهم كند

.گرايي مذهبي استشود نيست، تصوري كه از ديگر موانع درك و فهم پويايي عملخوانده مي

بنيادگرايي
است كه به آساني تبديل به يك » جستجوي جهاني بنيادها«يك جنبه ديگر مسئله همسان شدن شناخت 

براي نمونه، به اعتقاد رابرتسون تنوع بنيادگرايي مذهبي منحصر به فرد . شودمي» بنيادگرايي«ت جهاني ساخ

هايي از در اينجا نمونه). 170، 1992رابرتسون، (نيست » فراورده جهاني شده«باشد و چيزي كمتر از يك مي

سازيي  گرديده است كه در مورد همگنجبرگرايي جهاني وجود دارد كه بوسيله تعدادي از نظريه پردازان ارائه

هاي ايده هاي مذهبي گفته شد، ريشههمانطور كه در مورد جنبش. است كه آنها با خود به همراه دارند

اي بنيادگرايي در آمريكاي شمالي اوائل قرن بيستم قرار دارد، زمانيكه آن براي يك جنبش پروتستان ميان فرقه

آن ). 4-5، 1996هالنكروتز و وسترلاند، (كتاب مقدس تأكيد داشت » تيدرس«بكار برده شد كه بر عقيده 

گرايي مذهبي به كار برده شده است، كه بيشتر آنها در جهان غيرغربي قرار همچنين براي طيف متفاوتي از عمل

ند كه دارهالنكروتز و وسترلاند اجمالاً اظهار مي. هاي آشكاري در موارد مختلف با هم دارنددارند و تفاوت
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اين بسيار «زدن به مسلمانان و ساير غيرمسيحيان ممكن است يك امر بديهي باشد اما » بنيادگرا«رويه برچسب 

اند كه آن بعنوان يك مفهوم آنها بر اين عقيده. »مشكل است كه دلايل قابل قبولي براي تبيين آن بيابيم

 باعث درك و استنباط نادرست شده است و ها و مسيحيت است، اينآميز زاييده تفكرات قالبي غربياهانت

).4همان منبع، (هاي مذهبي با اهداف سياسي مشخص شده است هاي متفاوت گروهمانع فهم پويايي و ويژگي

است، بويژه در مورد گرايي مذهبي بكار رفتهترادف عملدر غرب بعنوان م» بنيادگرايي«اصطلاح 

ها به توجه و علاقمندي زياد غربي. رود وجود دارد بكار ميهاي اسلامي كه در كشورهاي جهان سومجريان

كند، قلمداد مي» شوك« ايران باشد كه لورنس آن را يك 1979رسد واكنشي به انقلاب اين مسئله به نظر مي

گرايي، با خميني و بطور كلي با مشكل سازگاري با اسلام]آيت االله[برانگيز واكنشي در قبال پديده اعجاب

پروژه مطالعاتي ). 1990لورنس، (در ايالات متحده آغاز شد » مطالعات بنيادگرا«اي چنين زمينهداشتن 

آن در ظاهر يك دانشگاه مطالعات . بنيادگرايي بوسيله آكادمي هنر و علوم دانشگاه شيكاگو نهادمند شد

 اين پروژه با تمركز بر منطقه ي جهاني است ولي در واقع تمركز اين پروژه بر خاورميانه است،اي با زمينهمقايسه

گر شرق شناسي مدرن در قالب نهادهايي كه در قرن نوزدهم براي مطالعات اختصاصي  ارائه»خاورميانه«خاص 

).2، 1996هالنكروتز و وسترلاند، (باشد شرق طراحي شده بودند مي

شود ر نظرگرفته ميشوند كه يك موقعيت جهاني براي بنيادگرايي دبرخي از مشكلات زماني آشكار مي

اين مطالعات مدعي بررسي يك پروژه . ي لورنس مشاهده كرد»مدافعين خدا«توان آن را در كتاب كه مي

هاي مسلمانان در جهان عرب هاي آمريكا، ساكنان يهودي اسرائيل و فعاليتجامع است كه شامل پروتستان

).1990لورنس، (» شودمدرن تلقي ميطغياني بر عليه عصر «ها ي اين فعاليت كه مجموعه.باشدمي

رسد كه يك چارچوب اساسي براي فهم عمل و عقيده آور بدانجا مياين ادعاي عجيب و شگفت

گرايي هاي سياسي و اجتماعي گرايش به جهانبر اساس اين رويكرد همه مذاهب، جريان: كندمذهبي ارائه مي

هاي متفاوت در اي هستند كه با شيوهيكا متعلق به جامعهبنيادگرايان آمر«: بر اين باور است» شفرد«. دارند

هاي مشتركي دارند كه از آن به عنوان امپرياليسم ياد گذشته و حال امپرياليست بوده، بطور كلي آنها نگرش

اي تعلق دارند كه از امپرياليسم متضرر شده و اغلب آنها بنيادگرايان مسلمان به جامعه«، در حاليكه »شودمي

نيز در پي همسان كردن » بنيادگرايي«اگرچه ) 5، 1996، دوسترلان(» اي ضد امپرياليست هستند سرسختانهبطور

كند كه ، شفرد بدرستي اشاره مي)در عمل برخي از فعالان مسلمان خصومتي با غرب ندارند. (مسلمانان است

بخشد دچار ابهام  پويايي ميهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي را كه به جنبشي شخصيت واين اصطلاح ويژگي

.كرده است
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عمل انساني
هاي رابطه مدرنيسم و سكولاريسم توجه ويژه نشان بسياري از جامعه شناسان دين در قرن بيستم به زمينه

خود را در ) نفوذ(اي در حال فردي و خصوصي شدن بود و تأثير رسد كه دين بطور گستردهبه نظر مي. اندداده

پيشرفت و تحولي كه اكنون اين عقيده متعارف را بر هم . وان يك مرجع از دست داده بودحوزه عمومي بعن

.زده است دقيقاً مسئله تعهد و التزام عمومي يعني موضوع دين و كنش اجتماعي است

شود كه گران مياي از كنشهاي ويژهاز گروه» هاييكليت«گيري گرايي مذهبي باعث شكلعمل

. كنند، هويتي كه معتقدند همگي آنان در آن اشتراك دارندمينه هويتي خود هماهنگ ميهايشان را با زكنش

ي نخست روابط مثبتي بين عوامل شود، در وهلهكالينيكوس يادآور مي. همگي آنان در آن اشتراك دارند

ويژه اي براي پژوهش تجربي در درون در شرايط ساختاري و كنشگران اجتماعي وجود دارد، حوزه گسترده

هاي اما تئوري). 237، 1995كالينيكوس، (باشد مي» هاكليت«گيري موجود است كه موافق يا مانع شكل

يابند تشويق هاي مذهبي توسعه مياي كه در آن جنبشهاي اجتماعي ويژهگرا نه تنها بررسي زمينهجهان

نخست، آن يك ساخت . كنند ميها را محدودگيري اين كليتي پژوهش در باب شكلبلكه زمينه. كنندنمي

خرد «سازد و در پي ساختن ساختارهاي محدود مي» كل«كند كه روابط فردي و جمعي را در داخل را ارائه مي

براي نمونه، در . شوددوم، فاعل انساني به حاشيه رانده مي. اي با هم ندارنداست كه ارتباط گسترده» جهاني

ها  نظامها و خردهشوند، فقط در چارچوب ارتباط نظام به كلي محو ميكاركردگرايي اجتماعي فاعلان انساني

بكفورد، (» .نظام كنش بر عاملان كنش سلطه دارد«كند كه در همين ارتباط لمان تأكيد مي. كنندعمل مي

شكيل شه  بلكه از روابط ميان آنها ت]فاعلان[جامعه نه از موجودات انساني «بير هم نظر مشابهي دارد ). 80، 1989

او وجود » جهان شدگي« براي افراد در يرابرتسون، كسي كه اصرار داشت كه جاي). 58، 1994بير، (» .است

رابرتسون، (» .گيرداي از افراد را در بر ميشدن ساخت نهادي شدهجهاني«: دارد، با اين وصف معتقد است

1992 ،105.(

هاي نگران كننده است، حتي در تحليل) دنجهاني ش(جايگاه فرد و فاعلان جمعي در اين رويكرد 

هاي رابرتسون است، اكسفورد هاي جهاني كه متأثر از ديدگاههاي اخير تئوريدلسوزانه نظريه جهاني در قرائت

پذيرند بلكه قادر هستند بر آن هم اين مسئله كه فاعلان محلي نه تنها از زمينه هاي جهاني تأثير مي: معتقد است

اكسفورد، (بندي شود هماي سريا به عنوان يك موضوع تجربي تلقي شود و نبايد با توضيح سادهتأثير بگذارند 

1995 ،3.(

شود ما به اين شرط آن را ي جهاني بررسي ميبا اين وجود كه موضوعات تجربي در چارچوب نظريه
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هاي نان در مورد ديدگاههاي مؤمها ارزش چندان زيادي نسبت به تبيينكنيم كه در مورد اين پژوهشرها مي

. گرايانه خودشان نداردعام

گرايي مذهبي در جهان سومعمل
هاي تجربي باشد در حوصله اين نوشتار گرايي مذهبي كه به طور كامل متكي بر دادهيك تحليل از عمل

ي ئلهگرايي مذهبي يك مسدهد كه عملها مذهبي نشان ميگرائياما حتي با يك بررسي مختصر عمل. نيست

من بر آنم . اي تلقي كرده يا از آن غافل بوده استگرا آن را يك موضوع حاشيهي جهاناساسي است كه نظريه

كه توجه و . اند، بررسي كنماي داشتهگرايي تأثيرات عمدهكه در اين مقال دو جنبش را كه به عنوان عمل

بخش و الهيات رهائي«: اين دو جنبش عبارتند از. پردازان جهاني برانگيخته استعلايق زيادي را در ميان تئوري

كنم ارتباط نزديك آنها را با تعارض اجتماعي، اهميت عمل انساني و ، در هر مورد سعي مي»گرايياسلام

.پويايي عقايد مذهبي را بررسي كنم

بخشرهائيالهيات
بخش در آمريكاي رهائيهاي اجتماعي متكي بر الهيات  به مدت بيست سال جنبش60ي از اواخر دهه

هاي ها كليساي رسمي و كساني را كه كاتوليسم را با شاخصهظهور اين جنبش. لاتين به سرعت رشدكردند

، 1991اسميت، (دانستند شوكه كرد هاي مختلف ميبخش ميان بخشو به عنوان نيروي انسجام» كارمحافظه«

گذاري آن خيلي گسترده و تفاوت بود با اين حال تأثيراگرچه تأثير نفوذ آن از يك كشور تا كشور ديگر م). 3

).4همان منبع، (عميق بود، چون با رفرماسيون اروپائي قرن شانزده پيوند داشت 

 به ويژه با مالكان لاتيفاندا كه ،رهاي قدرت محلي در ارتباط بودبه مدت چندين قرن كليسا با ساختا

اي ساختمند اين ارتباط به طور گسترده.  روستائي مسلط بودندموقعيت اجتماعي ممتازي داشتند و بر اقتصاد

ي الهي سلسله مراتب رايج را بيانگر خواست و اراده«كرد، كه شده بود و ادعايش را با يك نوع الهيات بيان مي

).191، 1991مدهرست، (» .دانستمي

در . ري مذهبي را تضعيف نكردي نابرابر هم ساختارهاي برتناپذير توسعههاي انعطافحتي پيدايش مدل

.  ي جمعيت نظم قديمي را متزلزل كرده بوداواسط قرن بيستم، شهرگرايي، صنعتي شدن و تحرك گسترده

اي بر عليه وابستگان كليساي رسمي وارد دهقانان، كارگران شهري و روستائي و محرومان، به طور فزاينده

ي مقابله با تهديدهايي شود آمادهبيان مي» كليساي تدافعي«ي ي ايدهواكنش اخير كه بوسيله. شدندمبارزه مي

هاي  جريانرا به نفع احزاب سكولار، به ويژهكليسا ميدان ). 194همان منبع، (اند  را در برگرفتهاست كه جامعه

اين مدل به ويژه در مناطق روستاي و در بين فقراي . كمونيست و بيشتر گروههاي فعال پروتستان رها كرد

عمل مذهبي عوام كه اغلب : تر شده بوددر اين وضعيت نفوذ كليسا ضعيف. شدشهري به وضوح ديده مي
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)  Pre-columbian(هاي كاتوليك، ارتدوكس را با عناصر پيشين كلمبيا تلفيقي از عقايد مختلف بود كه سنت

پيامد اين وضعيت تحت فشار ). 1991رووي و شلينگ، (كرد و برخي اوقات با تأثيرات بومي افريقا تركيب مي

واكنش برخي از طبقات پايين روحانيون كه كليسا را به عنوان مرجع : بود» پايين«قرار گرفتن مذهب رسمي از 

هاي اي عوامل ايجاد جنبشهاي جوان به طور فزايندهكشيش. كردندبراي كنش اجتماعي و سياسي تلقي مي

آزاديخواهان به سرعت نفوذ خود را گسترش . بودنداصطلاحات ارضي، اتحاديه تجاري و عمل جمعي 

هاي سكولار نظير ماركسيسم بودند، آنها آنها وامدار فكري برخي از جريان: ها آنان راديكال بودطرح. دادندمي

يا همه بايد در ثروت جامعه » و«مردمان جوامع جهان سوم پرولتارياي امروز بشريت هستند «كردند كه اعلام مي

از متون مقدس  يهوديت و ). 96، 1991اسميت، (و اينكه تغييرات اساسي بايد در دستور كار باشد » ندسهيم باش

:لمان معتقد است. شدي جديدي ارائه ميهامسيحيت قرائت

كردند و از آنها به عنوان  ابزاري ها را به طور متوالي تحريف مياين متون زندگي عيسي مسيح و سنت«

ي وظيفه: شدنيافتگي استفاده ميي فئوداليسم، كاپيتاليسم و امروزه وابستگي و توسعهبراي اهداف ظالمانه

ي اساسي ها به يك حالت روحاني، ايدئوژيكي و عملي به عنوان شالودهاساسي پالايش متون و برگرداندن آن

 بازگشت به اصول داشت،» بازگشت به اصول«تفكر جديد مذهبي تأكيد بسيار زيادي بر . براي آزاد سازي است

.)1991،118لمان، (» بنيادي مسيحيت

).120همان منبع، ( ها براي كليسا كمتر از يك انقلاب نبود گيرد، اين پيامدلمان نتيجه مي

المللي سرعت بيشتري گرفت، هاي بيناين تغييرات، با ويژگي خاص آمريكاي لاتين، متأثر از رويداد

گروهي از . هاي ضداستعماري الجزاير و ويتنامضداستعماري نظير جنبشهاي موفق ي جنبشبويژه به وسيله

كردند كه در صدد پيوند روحانيون با جريانهاي سكولار چپ وارد تعامل شد، و استراتژيهاي سياسي را ارائه مي

،مبيا كل،هائي از روحانيون ارشد در مدلاينگروهسال انقلابات،1968در سال . ماركسيسم و كاتوليسيسم بود

» ايتوده«به حالت » آن تغيير وجهه از حالت  تدافعي: يك رسالت جديد براي كليسا سرتاسر نواحي  قائل شد 

اي ي آن شهروندان جوامع جهان سوم به طور فعالانهبخش است، كه بواسطهاست كه مبين يك دكترين رهائي

.كردندمشكل استضعاف و ستمديدگي خود را بيان مي

با بحران شدت گرفتن نفوذ « قدرت را در دست گرفته بودند، 1973كودتاي نظامي شيلي ها كه با چپ

.مواجه شدند» كاتوليك راديكالي

در مواجه با سركوب و در فقدان مجراهاي جايگزين براي بيان مخالفت : مدهرست بر اين باور است

اي ديگر براي تقويت نيروهايش نهصريح ، كليسا گروههاي اپوزسيون را با فرصتهاي غيرقابل دسترسي به گو



53

).1991،207مدهوس،(بوجود آورد 

 جنبش قادر بود كه به طور چشمگيري، بويژه از طريق اجتماعات اصلي كليسايي 1970ي در خلال دهه

[CEBS]كه با اهداف و  ، گروههايي از مردم عادي كه تحت رهبري روحانيون بودند بسيج كند، كساني 

هاي سياسي و اجتماعي گسترده بسيج اند، اما براي فعاليتمذهبي با هم پيوند يافتهمنظورهاي آموزشي و 

هاي گرفت، كه شامل گروهها نفر عضو را دربرمي ميليون [CEBS] صدها هزار از در پايان اين دهه. شوندمي

كليسايي زيادي را هاي جنبش حوزه). 20، 1991اسميت، (اي از فقراي شهري، دهقانان و كارگران بودند عمده

لمان بر اين باور است كه فضاي باز . هاي نهادي  عميقي را بوجود آورددر همين زمان جنبش بحران: فعال كرد

آن همچنين يك فضا براي گفتمان بود كه اين امكان را «ي كليسا فقط يك فضاي سياسي نبود، شده بوسيله

).96، 1990لمان، (» .ت سياسي توسعه پيدا كندآورد كه يك زبان غير ماركسيستي از مجادلافراهم مي

اي براي ابراز اعتراض و بيان آمال و آرزوها ها را به عنوان وسيلههايي از كليسا، سنتدر واقع، بخش

.كردندبازسازي مي

بخش آن نبود، بلكه عامل اصلي  مراتب و يا حتي عناصر رهاييعامل تغيير در داخل كليسا فقط سلسله

هاي ويژه ي كليسا، فضايي بود كه خواستفضاي بوجود آمده بوسيله.  بود» پايين«ي فعال و بالنده از يك نيرو

خودآگاهي «اسميت معتقد است كه مذهب رسمي ناگريز از انطباق با . گرفتها را با هم دربرميو اميدواري

رد جنبش كه عمدتاً محرومان لوين با يك پيش فرض سياسي در مو). 109، 1991اسميت، (بوده است » طغيانگر

:گرفت، معتقد استرا در برمي

دفاع گروههاي حقيقي تابع نسبت به قدرت مقدس و توانايي تفسير و اقدام مستقل ـ يك تعارض مبتني «

هاي سياسي براي اين امر ممكن است انگيزه. بر تكليف است و به اين معني، ضرورتاً يك عمل سياسي است

ي صاحبان قدرت به عنوان عمل سياسي تلقي يتي ندارد و چنين ابتكارهايي كه بوسيله اهم]و[درست نباشد 

ي كوتاه و آسان در فهمد كه با مرحلهشود آنست كه چه كسي به درستي اصرار و دفاع قدرت مقدس را ميمي

).132، 1992لوين، (» .كسب قدرت مادي و روياروي با اقتدار به طور كل فاصله دارد

در بعد راديكالي فعالان جنبش پيوندهاي . اي سياسي و مخالف بودنبش به طور خودآگاهانهدر واقع ج

شدند خود را با ساختار قدرت محلي كاهش داده  و برخي از روحانيون به صفوف مبارزين چريكي ملحق مي

عملي گروههاي هاي هاي بين برنامهي فعالان، تفاوتدر ميان توده. شدندي جناح چپ رهبري ميكه بوسيله

ساختارهاي قدرت حاكم، با يك اعتراض طوفاني بر . توان از هم باز شناختمذهبي و سكولار را به سختي مي

 دادن پيوندهاي ي ترس از دستدادند، و به واسطهواكنش نشان مي» احزاب سرخ«و » هانفوذ ماركسيست«عليه 
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 مراتب قدرت يك ساخت ضد جنبش را سازمان لهكار در سلستاريخي خود با حاكمان نواحي، گروه محافظه

ها نظير هاي راديكال و يا حتي اصلاح جايگاه رسمي كليسا در برخي از كنفرانسروند تضعيف جريان. دادند

ي يافت، جائي كه در اواخر دههدر هر حال رشد در آمريكاي لاتين ادامه مي. پوبلاي مكزيك پيگيري شد

بوف و واكر، (اي بدل شده بود به يك حالت عام و گسترده» گرايياديخواهآز«رسيد كه  به نظر مي1970

1993 ،136.(

ترس از اين تحولات، به ويژه ترس از درگيري فعال روحانيون در انقلاب ساندينيستها در نيكاراگوا، 

 آمريكا در صدد .ها انجام دهداثركردن اين فعاليتي جدي را براي بيايالات متحده را بر آن داشت كه مبارزه

، 1990لمان، (بود آن را تحت كنترل خود درآورد » ببر رام شده«بود با اتحاد با كليساي رسمي كه به مانند يك 

كار اختصاص هاي زيادي را به جنبش عملگراي پروتستان محافظهدر همين زمان ايالات متحده سرمايه). 130

) .53، 1992رايموند، (بخش شيطاني بودند اييداد كه در صدد سازماندهي خود بر عليه الهيات ره

جنبش به دليل فشارهاي مذهب . ، هواخواهان آزادي سخت تحت فشار بودند1980ي در اواسط دهه

 ها و گروههاي راديكال دچار ركود CEBS. اي نبودهاي تودهقيد و شرط فعاليترسمي قادر به حمايت بي

. هاي تلفيقي آفريقايي رشد قابل توجه داشتشدند، در عين حال كه پروتستان و جريان

. كردنداكنون به عنوان يك مانع در روند پويايي جنبش عمل مي» راديكال شده«بيشتر روحانيون 

بوف، دو نفر از رهبران چه را كه لئوناردو و كلودويس گرفت آنديدگاههاي آنان كه بيشتر فقرا را در برمي

، 1987، بوف(يخواهان داشت ناميدند، همبستگي مؤثري با مظلومان و آزادمي» تغيير طبقه«ي جنبش برجسته

اين رويكرد عليرغم بيان رسمي در مورد فعاليت فردي و ذاتي توده، با اقتدارگرايي سنتي كليسا و بيشتر ). 23

آن . بودشدند موافق و سازگار كار كه مدت طولاني با عنوان كاتوليسيسم شناخته مينيروهاي اجتماعي محافظه

يادآور شده است، كاتوليسيسم راديكال شكلي از كاتوليسيسم است كه داراي عناصر قوي از » پاسارا«طور كه 

لوين معتقد است وقتي كه جنبش از پايين دچار تزلزل ). 357، 1992لوين، (گرايي و تحرك عمودي بود نخبه

جه روحانيون راديكال اغلب درمانده، سرگردان شد، با سركوب يا رقابت ساير جريانهاي فعال مواجه شد، در نتي

مورد نظر بوف دست نيافتند، و اقتدارگرايي حاكم مطلق، » تغيير طبقه«آنها به ). همان منبع(دفاع رها شدند و بي

كرد كرد، در حاليكه جناح راست را به عنوان يك نيروي مخالف تقويت ميهاي عوام را تضعيف ميجنبش

).همان منبع(
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 از مبارزات سوار شدند كه از پايين شروع شد، آنها 1»رولركاستر«يك  بر» راديكال شده«ون روحاني

ها و در پايان آنها نتوانستند به طور جدي خود را از قيد توده. كردند كه بر سنت مسيحيت تأكيد كنندسعي مي

.كليسا رها سازند

 چگونگي انطباق با وضعيت در حال  ي جنبش متكي بر، آينده1990ي   اسميت معتقد است در دهه

ي نيروهاي شد، بلكه به وسيلهتعيين نمي» يك دسته از روحانيون راديكال«ي تغيير بود سرنوشت آن به وسيله

).237، 1991اسميت، (شود سازند، تعيين مياجتماعي غير قابل كنترل كه تاريخ را مي

جهاني و جهاني شده
ي تغييرات سريع فرهنگي، اجتماعي ظهور كرد و به وسيله» ت بحرانوضعي«بخش در يك الهيات رهائي

ي اعضاء از ميان كساني كه بيشتردر  معرض ناامني وآشفتگي زندگي مدرن قرار توده. و اقتصادي شكوفا شد

ي جنبش محدود به يك منطقه، كشور، قوم يا گروه مذهبي نبود، بلكه داراي يك گستره. داشتند پديد آمد

كردند خود جنبش نيز جنبش تحت تأثير عواملي بود كه در يك سطح فراطبيعي عمل مي. اي بودفرامنطقه

بخش در آمريكاي شمالي، اروپا، آفريقا و آسيا تشكيل هاي الهيات رهاييكنفرانس. اي داشتتأثيرات عمده

).65، 1991وستين، فر(بخش در نقاط مختلفي مانند فيليپين و شمال آفريقا رشد كرد ي رهاييشد و فلسفه

نظيري در كليساي آمريكاي لاتين سهم عمده و بي«: شماردمدهرست پيامدهاي جنبش را چنين برمي

).214، 1991مدهرست، (» ي ارتباط دين، اجتماع و سياست داشتهاي دائمي در بارهگيري بحثشكل

ي درك شود، در هر بخش در سطح يك موضوع جهاندر چنين شرايطي، لازم است كه الهيات رهايي

هاي كه آن را به عنوان شدن، بايد جنبش را بدون ويژگيصورت براي فهم آن به عنوان يك وجه از جهاني

.كند، در نظر گرفتگرايي صرف معرفي مييك عمل

يا يك يونيسيتي خيالي، آن طور كه در ديدگاه » ضد سيستماتيك«بخش صرفاً يك عنصر الهيات رهايي

ده است، نيست، بلكه آن يك واكنش پويا به تضاد سيستماتيك است، يك عامل براي گرايان آمجهان

. جداسازي در جوامع آمريكاي لاتين

اي ظهوركرد، نيروهايي كه در جستجوي يك اسميت معتقد است كه جنبش در همراهي با نيروهاي توده

ون در ميان نواحي مختلف به سرعت ي ناموزي توسعههايي بودند كه به واسطهراه حل راديكال براي بحران

گران انساني به اين معني، اين جنبش فراتر از همه دفاع و اصرار كنش). 236، 1991اسميت، (رشدكرده بود 

. است

.وص شهرهاي بازيهاي بسيار تند مخصآهن تفريحي كوچك و پر پيچ و خم با شيبراه: رولركاستر-1
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ي عوامل اجتماعي هاي مذهبي است كه به واسطهنظير از سنتي بيجنبش آمريكاي لاتين يك نمونه

» بازگشت به خويشتن«كتاب . خوش تغيير شده استداد دستميگرا كه معاني جديد به متون مقدس مطلق

لمان يك جستجوي واقعي بنيادهاست، اما در همان ابتدا تحت تأثير آرزوهاي ويژه براي تغيير است، آرزوهايي 

اي از بخش عمده. شودكه متأثر از عوامل ساختاري است كه در سطح تجربيات خصوصي بر افراد تحميل مي

. گرفتند، زمينه را براي ظهور كاتوليسيسم راديكال فراهم كردند در يك فضاي استثمارزده شكلكه» هاكليت«

» گرخودآگاهي طغيان«گيري ي معاصر، اين روند را مي توان با نياز به شكلبر اساس رويكرد روشنفكرانه

پذيري اي لاتين انعطافمورد آمريك. گر متعهد استاي طغياني كافي به جنبش تودهمشخص كرد كه به اندازه

تواند به دهد كه چگونه، از يك طرف، دين ميآن نشان مي. دهدو ساختمندي اجتماعي دين را نشان مي

ساختارهاي داراي امتيازات ويژه وابسته باشد و همچنين بر اساس رويكرد ماركسيسم كلاسيك، به صورت 

.»و وجهي از خواست خداوندي استيك نوع «ايدئولوژيك عمل كند با اين بيان كه تا برابري 

اي اي را براي بيان آرزوهاي تودهتوانند زبان ويژهها و حتي نهادهاي مذهبي مياز طرف ديگر سنت

توانند طالبان تغيير كنند، آنها هم ميگران انساني نقش مهمي را ايفا ميدر اين فرايند كنش. بوجود بياورند

فقط يك پژوهش تجربي در .  ساختاري خود به دشمني با آن برخيزندوقعيتتوانند با توجه به مباشند و هم مي

به ما ) اندو آنهائي كه در حد فاصل اين دو دسته قرار گرفته(مورد توازن ميان نيروهاي موافق و مخالف سيستم 

.دهد خط سير جنبش را درك كنيماجازه مي

ر حال افزايش است، حتي در سطح جهاني اي دهاي جهاني نقش دين به طور فزايندهبر اساس نظريه

. ي انساني مطابقت دارددين با مراجع جهاني خويش، با كليت جديدي از تجربه. است» تعيين كننده«

اي متفاوت هاي مذهبي به طور عمدهدهد كه اهميت ايدهاما بررسي جنبش آمريكايي لاتين نشان مي

اجتماعي تحت شرايط متفاوت داراي اهميت كمتر يا بيشتري هاي ممكن است براي عاملان باشد، اين ايدهمي

.شودكنيم بيشتر آشكار ميگرايي اسلامي را بررسي  مياين مدل در جائيكه عمل. باشند

 ايرانتجربه
گرايي به عنوان تشديد كننده  ايران به عنوان يك جنبش تأثيرگذار در ظهور اسلام1979انقلاب 

بايد به عنوان » انقلاب اسلامي«به عنوان نمونه بر اساس نظريات بير . شودي ميسازي تلقهاي جهانيفرايند

آن همچنين بايد به عنوان پيامد ). 160، 1994بير، (در نظر گرفته شود » واكنش مستقيم به جهاني شدن«

و محسوب شود، در واقع، جنبش ايراني يك تاريخ خيلي ويژه » جهان اسلام«فرايندهاي فرهنگي مؤثر در 

.متمايز دارد
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ي ايران كاملاً در حاشيه قرار  بود، اما بعد از آن اسلام در جامعه1890ي اولين تأثيرگذاري اسلام در دهه

اي متأثر از نفوذ افكار ي اول قرن بيستم در حالي كه مصر شاهد مبارزات تودهدر سرتاسر نيمه. گرفت

ي اين وضعيت تا دهه. كرد سكولار ايران حمايت ميگرايان بود، تشكيلات دين رسمي ايران از دولتاسلام

ي ايراني در مسير تغيير شتابان قرار گرفت، گروه كوچكي از علما با  ادامه داشت، زماني كه جامعه1960

هاي در همين زمان، برخي از چهره.  خميني مخالفت علني خود را با رژيم ابراز كردند]االلهآيت[رهبري 

هايي كه از جناح چپ متأثر بودند سعي پرداختند، اما آنهاي مذهب رسمي ميا فعاليتغيرمذهبي به مخالفت ب

هاي راديكال سكولار بوجود آورند كه برخي مواقع از آن به گرايانه و ايدهكردند كه سنتزي از افكار اسلاممي

).1989ابراهاميان، ( شد ياد مي» ماركسيسم اسلامي«عنوان

مبالغ فرواني پول از . ي ايراني دچار يك آشفتگي شديدي شد ميلادي جامعه70 و �60ِي ِدر خلال دهه

ي شهرها، محروميت بابت فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شد، كه منجر به تقويت تجاري شدن حومه

قرار قول داد تغييرات اجتماعي دهقانان و مهاجرت جمعي به شهرها گرديد دولت به مردم ناراضي و بي

  دولت در انجام تعهدات خود شكست خورد، يك 70ي وقتي كه در اواخر دهه: اي را بوجود آوردگسترده

هاي فكري به مدت چند دهه سياست ملي تحت تأثير و نفوذ جريان. نظير ظهور كردجنبش قدرتمند و بي

حانيون ارشد با هدايت اي از روسازمان شده بودند و شبكهها ضعيف و بيكمونيستي و ليبرال بود اما اين جريان

روحانيت اين ايده را كه آن ها مطابق سنت .  خميني به عنوان مخالفان سرسخت رژيم شكل گرفت]االلهآيت[

گسترش » استراتژي اسلامي«ها را دارا هستند به عنوان يك شيعه توانايي پاسخگويي به نيازها و راهبري توده

نظير بود، براين امر اصرار داشت كه علما ه نسبت به گذشته بيروحانيت با بكارگيري يك زبان ساده، ك. دادند

 خميني ]االلهآيت[.ي الهي خود را به انجام رسانندهاي مردم مسلمان بايد با سرنگوني رژيم پهلوي وظيفهو توده

ي جدايي دين و سياست، و اين ايده كه پژوهشگران اسلامي نبايد در امورات سياسي و معتقد بود كه ايده

ديني كساني است ي بيها مطرح ومنتشر شده بود و اين فقط نشانهي امپرياليستجتماعي دخالت كنند، بوسيلها

. كردها را به عمل در مقابل رژيم پهلوي تحريك مي او توده.)128، 1993موادل، (كنند ها را تكرار ميكه آن

آل و ويژه بود؛ وي در كنار ك فكر ايدهگرايي در راستاي تحقق ي خميني برا ي عمل]االلهآيت[دستور 

ي سوسياليسم و سنت اسلامي را با هم پيوند زنند، معتقد به جايگزيني يك ها كه سعي داشتند ايدهراديكال

:اي بودكرد كه خواست جنبش تودهاو جمهوري اسلامي را پيشنهاد مي. گرا بوددولت اسلامي به شدت مردم

كن شدن ثروتمندان قول خداوند مبني بر ريشه. پذيرد ناگزير ميفرد ضعيف رهبري مستبد را به«

عدالتي وجود ندارد، در آن در جمهوري اسلامي هيچگونه ستم و بي. ي ضعفا به تحقق خواهد پيوستبوسيله
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در جمهوري اسلامي . شكاف فقير و ثروتمند وجود ندارد، همه در آن از حقوق مساوي برخوردار خواهند بود

).181، 1994انجينير، (» اد جامعه، اديان، نژادها و اجتماعات از حقوق مساوي و برابر برخوردار هستندي افرهمه

 خميني از طرف ]االلهآيت[كه پايبندي به دمكراسي و عدالت منجر به پذيرش رهبري : زبيده معتقد است

جايگزين سكولار كه هنوز با وجود نيروهاي ). 60، 1989زبيده، (بسياري از نيروهاي چپ و دمكراتيك شد 

» ي اسلامپيشرفت و ترقي وعده داده شده بوسيله« خميني ]االلهآيت[سامان و سردرگم بودند، آن چه را كه بي

).244، 1981االله خميني، آيت(اي بدل شد ناميد به استرتژي اصلي جنبش تودهمي

شورش براي دمكراسي » «بكفورد «چهاي به آن، جنبش توده1979بعد از سرنگوني رژيم پهلوي در سال 

بعد از انقلاب برخي از گروههاي قومي ادعاي ). 56، 19985هش، بك(ناميد توسعه پيدا كرد » مشاركتي

ي دهقانان تصاحب شد، بسياري از كارخانجات و هاي وسيعي از اراضي كشور بوسيلهاستقلال كردند، بخش

هاي محلي امورات اجتماع را سر و ن درآمد، و كميتهاي از مشاوريخدمات صنعتي تحت كنترل گروه نخبه

ترين حاميان وي شديدترين حمله  خميني و نزديك]االلهآيت[). 1987 بيات، و1985هش، بك(دادند سامان مي

پروراندند يا كساني را به اين تحركات از خود نشان دادند، به كساني كه آرزوي تداوم فرايند تغيير را در سر مي

دادند، و به عنوان يك اقتدار مطلق در حال ي حكومت جديد را مورد ترديد و سؤال قرار ميدارهكه طرز ا

ي حكومت اين امر واضح بود كه برنامه. ظهور بودند، و همچنين حاكميت روحانيون را محوريت بخشيدند

 خميني و ]االلهآيت[ اما پردازان اسلام راديكال همساني نداشتاي يا با نظريهاسلامي با انتظارات جنبش توده

ي كار جامعهي محافظهكردند كه موافق نظر لايهحاميان نزديك وي، كساني كه قرائتي از شريعت را ارائه مي

.  زمان طولاني ارتباط نزديكي با آنها داشتندي تجار كه علما تا مدتهاي برجستهايراني بود، به ويژه لايه

هاي رژيم ايران با اتكاء يلادي جنگ ايران با عراق در جريان بود، پايهي هشتاد مبا وجود اين كه در دهه

ي آن بر جماعت منفعل و تسليم هاي اسلامي تثبيت شد كه به واسطهبر ناسيوناليسم قوي مبتني بر دورنمايه

لسله ي اقتدار از سمفهوم و شيوه«: همانطور كه لوين در مورد آمريكاي لاتين معتقد بود. كردحكمراني مي

).351، 1992لوين، (» .كندمراتب به شدت حمايت مي

ابعاد جهاني
ديدگاه فعالين . پذير استگرايي به آساني امكانگرايي و جهاندرك چرايي پيوستگي ميان اسلام

كه ممكن است مؤمنان را فراتر از مرزهاي ملي، قوميت و موانع سياسي » امت«مسلمان از مفهوم پان اسلاميك 

گرا شدن محيط فرهنگي ـ جهان مدرن و همچنين درك كل» فشردگي«وند زند، با توجه به دو مفهوم با هم پي

تأكيد بيش از حد آنها بر متون كتاب مقدس و . گرايي را در بطن خود دارداي از عاماجتماعي، نشانه
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 پيوسته در حال تغيير گر يك سري اصول قطعي و تغيير ناپذير است، كه كساني را كه با دنيايرستگاري، ارائه

گرايي به ويژه بعد از انقلاب ايران يك تأثير عمده اسلام. رساندياري مي» بنيادها«مواجه هستند در فهم و درك 

المللي و تلويزيونهاي بين. شداي جهاني محسوب مي يكي از اولين حوادث رسانه1979انقلاب . داشته است

هاي سياسي به صورت هاي سياسي آگاهي داشتند و اين فعاليتعاليتانداز فاندركاران مطبوعات از چشمدست

سر برني محمدي و محمدي معتقدند كه به مانند ساير انقلابات . فيلم درآمد و در سطح جهاني پخش گرديد

سربرني (ممكن در سراسر جهان پخش شد » ترويج و رشد يك پيامد متعارض«سياسي اخير تصوراتي نظير 

).28، 1994محمدي و محمدي، 

ها، به اعتقاد آن«: كندوليد عبدالناصر تأثيرات انقلاب ايران را بر فعالان ساير كشورها چنين توصيف مي

هاي خود بازگردند و توانند به خويشتن، تاريخ و آرماني مسلمانان ميانقلاب ايران آن واقعيت را كه همه

انقلاب بيانگر آن است كه اسلام در عمل . كندميي امت اسلامي را بازگو كنند، بازنمائي همچنين ايده

).67، 1994عبدالناصر، (» .هاي امپرياليست و سركوبگر پيروز باشدتواند مقابل قدرتمي

هاي اسلامي به سرعت در دنياي عرب رشد كردند و در بسياري از به دنبال رويدادهاي ايران، جنبش

برخي از كشورها فعالين اعتماد عمومي را براي مقابله با قدرت در . مناطق آفريقا و آسياي مركزي ظهور كردند

هاي عرب و در دولت بدست آوردند، كه اين امر باعث بوجود آمدن ترس و هراس ضد اسلامي در پايتخت

 و 40ي ي حوادث دههها منعكس كنندهآن. اي نبوددر هر حال اين تغييرات چيز تازه. واشنگتن و مسكو شد

اي در خاورميانه قرار گرفت، كه در انقلاب ، زماني كه ناسيوناليسم سكولار مورد حمايت توده ميلادي بود50

ترين منطقه ي آمريكا اعلام كرد كه خاورميانه خطرناك عراق به حد اعلي رسيد، همزمان ايالات متحده1957

هاي خاورميانه ا در دولتكه ناسيوناليسم راديكال قدرت رنظر به اين). 26، 1986هازلتون، (در جهان است 

. هايي را كسب كردگرايي بعد از انقلاب ايران تنها در سودان موفقيتبدست گرفت، جنبش اسلام

ي ايران بودند اين است كه اين هايي كه در صدد تكرار تجربهي قابل بحث در مورد جنبشنكته

80ي هاي دههزاير يك نوع آرماني را از مدلمورد الج. اندها موقتي و در نهايت با موفقيت همراه نبودهجنبش

به طور كلي، تعدادي از . نشيني سريع همراه بوداي كه با يك عقبيك درگيري توده: دهد بدست مي90و 

آنچه را كه . كنندها تلقي ميي جنبش عميق در همهاي از تضادگران اين ظهور و افول را به عنوان نمونهتحليل

).1994روي، (ناميد » م سياسيشكست اسلا»  «روي«

. گراي مذهبي را مورد ترديد قرار داده استگرا، ديدگاههاي جهانهاي اسلامموقتي بودن جنبش

جهان «تواند يك نيروي پيشرونده باشد كه مؤمنان را به يك ديدگاه پان مذهبي كه بيانگر گرايي نمياسلام
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.باشد هدايت كند» شدگي

ي صد ساله متفاوت هستند هاست كه از نظر تأثيرگذاري در يك دورهي از جرياناگرايي مجموعهاسلام

. نشيني كرده است پيشرفت داشته و يا عقب]بعضاً[كه تحت شرايط كاملاً متفاوت 

هاي اسلامي در حاشيه بوده ها و اجتماعات و فرقهگرايي در ميان دولت ـ ملتبراي مدت طولاني اسلام

گرايي زماني خود را نشان داده ي اسلام و تأثير فرهنگي و اجتماعي عمدهت سياسي فزايندهاعتبار و اهمي. است

هاي سكولار همزمان بوده است، به نشيني جرياناي با عقباست كه يك قيام در يك سطح عمومي عمل توده

كند و تقريباً دق مياين امر به وضوح در مورد مصر و ايران ص. نشيني ناسيوناليسم راديكال، و چپويژه عقب

. گيردي خاورميانه در اين چارچوب جاي مياسلامي در منطقه» تجديد حيات«هر مورد ديگر از 

در مصر، جنبش با تأكيد بر . هاي مذهبي استانگيز ايدهپذيري شگفتگرايي بيانگر انعطافاسلام

 به طور عمده يك الهيات  30ي جنبش دهه. هاي مختلف سنت مذهبي، از چندين مرحله گذركرده استجنبه

ي هفتاد بر مخالفت با تمركز قدرت اقتصادي در دولت مركزي تأكيد داشت كه آن در دهه: ضد استعماري بود

. در ايران علما به مدت چند نسل منفعل بودند). 3، 1994روي، (شد تلقي مي» لنينيسم اسلامي شده«به عنوان 

ي عمل سياسي وارد كرد، همچنين اين زمينه با ردم علما را به عرصهي مرشد مخالفت با دولت از طرف توده

نتيجه بودن سياست سكولار را هاي كمونيستي آميخته شد كه بي از ناكارآمدي ليبراليسم و جريان]آگاهي[

چه ها از پذيرش آن سر باز زد، اگر خميني براي انقلاب كه جهان سال]االلهآيت[» برنامه اسلامي«. دادنشان مي

گرا را به عنوان  طراحي شده بود علما از ارشد ايدئولوگ]مذهبي[هاي ي مشابه از سنتبر اساس يك سرمايه

.كردنسل حاكمان ايران معرفي مي

بعد از مرگ . شدت تعارض بعد از انقلاب ايران اثرات منفي بر مسلمانان ساير كشورها گذاشت

يني نزديكان وي در رژيم، مدل ايراني تأثير و نفوذ خود را به  وجايگز90ي  خميني در اوائل دهه]االلهآيت[

. ميزان زيادي از دست داد

گيرينتيجه
ها با ي آنهاي خاص خود هستند كنش متقابل پيچيدهگرايي داراي ويژگيبخش و اسلامالهيات رهائي

ترين تفاوت مهم. باشدهاي ايدئولوژيكي متمايز و خاص ميها و همچنين جريانطبقات، اجتماعات و سنت

است، با وصف » ايفردي و ذاتي توده«ها به فعاليت هاي فراگير در نوع نگاه آنها به عنوان جنبشميان آن

در [ثبات است، ي آمريكاي لاتين بيانگر يك درگيري كاملاً مردمي تا يك درگيري پراكنده وبيكه نمونهاين

ها يك شباهت بسيار مهم با هم دارند؛ هر كدام از اما آن. اورميانه استهاي اقتدارگرا متعلق به خ نمونه]كهحالي
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ها به ي اعضاي آني هر دو جنبش، تجربهعلامت مشخصه. اندبخش ظهور كردهنها در بطن مبارزات رهائيآ

 هاپنس معتقد است در همين زمينه. اي درداخل يك نظم سياسي و اقتصادي مسلط استعنوان گروههاي حاشيه

» .بخش هم اينچنين بودكه الهيات رهائي. ي انقلابي ايران جزم انديشانه بودن آن استمهمترين شاخصه«كه 

گرايي را به عنوان يك مبارزه با هژموني اقتصادي، سياسي و روابط اجتماعي، اسلام). 30، 1993هاپنس، (

رانگر اجتماع آمريكاي لاتين تبديل وي» طوفان«مطرح، و كاتوليسيسم ماتوليسم راديكال را به عنوان » شوك«

هاي سختي واداشت، هاي حاكم را به واكنشها قدرتثباتي اين جنبشبي). 21، 1991اسميت، (كرده بود 

 و ]موجود[هاي ها و تمدن بودن فرهنگهاي مبني بر واقعيي تئوريهاي خود را براي توسعهها ايدئولوگآن

ايز بين فقير و ثروتمند، حاكم و محكوم ياجهان اول و جهان سوم بود همچنين حذف مفاهيمي كه دال بر تم

ضد «ها در جهان سوم ي جنبشگرا هستند و نه همههاي مذهبي عملكردند نه همه جنبشترغيب مي

هاي اي داشته است، تلاشبراي نمونه پروتستان اوانجيليكاليسم تأثيرات فزاينده. شوندتلقي مي» سيستماتيك

و » ريزيپايه«ها در داخل كشورهاي جهان سوم براي پيمانان آني برخي از كشورهاي اروپايي و همگسترده

كاري تأكيد دارند، به عنوان پيامد ديدگي دروني و شخصي، معنويت و محافظهتقويت يك جريان كه بر دنيا

تواند باعث برانگيختن سين نه مياوانجليكا يا عيدخم). 1993، مارتين 1992دايموند (شود اين تأثيرات تلقي مي

گرايي همراه بود، باشد و نه تهديدي براي نظم جهاني به اي كه با رشد راديكاليسم مسيحي و اسلامدلهره

گرايي است كه باعث ايجاد موجي از دلبستگي به دين و سياست جهاني شده  عمل]نوعي[آن . حساب آيد

كند توصيف مي» آگاهي مضاعف«به سوي » ناآگاهي«ع از چه را كه مويزر به عنوان حركت سريآن. است

).1991مويزر، (

شوند كه فراتر  مي]اياراده[ها مانع از سازي اديان بر اين باور است كه آنلوين در مورد قدرت دگرگون

). 1992،351لوين، (تواند افراد و گروهها را بسيج سازند دهند و ميها اقدامات نمادين انجام مياز توان آن

برخي اوقات . رسنداي ميهاي مذهبي در جهان سوم به چنين نتيجههاي درست پيرامون جنبشبيشتر تحليل

تواند در چنين حالتي دين به آساني مي. دهند جمعي تغييرشكل ميهاي مذهبي براي همنوائي با فعاليتسنت

نيت رسمي و يا ساير نهادها و همچنين هاي مذهبي پيوند خود را با روحادر ساير موارد، سنت. تغييركند

. شوندكنند و مانع نوآموزي ميساختارهاي قدرت حفظ مي

گرايي باقي  اديان مرجعي براي عمل]آيا[كند كه تنها يك پژوهش در مورد پويايي هر جنبش آشكار مي

 نيمه مستقل قائل كند، آن براي دين يك موقعيتها را محدود ميگرا اين پژوهشي جهان نظريه؟مانندمي

تغيير مرتبط با الهيات ) حتي ضربتي(هاي سريع مدل. گذارداست كه از آن طريق بر يونيسيتي خيالي تأثير مي
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الشعاع هاي مذهبي تحتسياليت و پويايي ايده. شوندگرايي در ديدگاههاي جهاني محو ميبخش و اسلامرهائي

.است» تجربه جهاني«ها يك بعد از  آنگرا شدنگيرد كه توان عاماين تفسير قرار مي

گرايي رشد و توسعه را به سوي وضعيت غايي كه در همانگونه كه ترنر خاطرنشان ساخته است، جهان

ي خاصي را بر روي حوزهگرايانهكند و منطق توسعهشود، پيشنهاد ميآن دين در يك جهان واحد محقق مي

.كندريزي ميي برنامههاي مذهبها و جنبشاي از انديشهگسترده

هاي شود و به شدت بر ويژگيشناختي ميخطي موجب تضاد اجتماعي آسيبالگوهاي تغيير تك

الشعاع قرار گرايان مدرن را تحتهاي شخصيتي عملكند كه در آن ويژگيي دين تأكيد ميگرايانهكليت

هاي ويژه منحرف ها را از فعاليتي آنوجهكنند نه تنها تها بر اساس آن عمل ميسطح انتزاعي كه آن. دهدمي

همانگونه كه رويكردهاي متعارف . كندها را نيز تضعيف ميي آنكنندهبينيسازد بلكه الگوهاي پيشمي

شناختي كاركردگرايانه  الگوهاي جامعه]شبيه[ها،  آن.سكولارايزسيون توسط لوين مورد انتقاد قرار گرفته است

بيني يا تبيين ظهور جنبش حقوق مدني در ايلات كنند و توانايي پيشجام تأكيد ميهستند كه بر نظم و انس

).352، 1992لوين، (شود هاي بعدي نمياي به اعتراضات جنگ دهه را ندارند، و آن اشاره1950ي متحده دهه

خص نظمي مشاي در جهان با افزايش نابرابري، تنش و بيمفاهيم انسجام اجتماعي به طرز شكننده

در اينجا احتمالاً . كنداين امر خصوصاً در مورد بحران نواحي آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا صدق مي. شودمي

ي حاكميت تأثير هاي قدرت محلي و روابط گستردههاي شديد ديگري براي بقا وجود دارد كه بر ساختارنزاع

ها آن. گيردهاي راديكال به خود ميبرنامهگرائي ديني همراه با ها شكل عملبرخي از كشمكش. گذاردمي

هاي الهي مبتني بر آورند، و داراي رسالتكنند و دوباره در اشكال جديد سر بر ميظهور و افول پيدا مي

. كندهايي كمك نميگرا به فهم ما در مورد چنين جنبشي جهانيافته هستندو نظريههاي تغييرشكلسنت

هاي مسلط  را نسبت به قدرت يا نگراني كه در بين حاكمان محلي و قدرتالگوي جهان واحد هيچ تبييني

 خلع يد شده را براي تغيير روابط disposedهاي در واقع آن تلاش. دهدكند بدست نميجهاني ايجاد مي

.شان هستندكند، يعني در صدد ايفاي نقش در آيندهدهد انكار ميشان را شكل مينابرابري كه زندگي

:باشد بخشي از كتاب زير ميوشتار ترجمهاين ن
RAY KIELY AND PHIL IN ARFLEET (1998) "Globuli zation and the thid world" , London, 
Routledge.
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